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 چکیده

 هیو تسم بیاز باب تغل یاست و اطلاق آن به شهوت جنس یزیبه چ دیشد لیم یشهوت به معن
که خداوند شهوت انسانها را به حکم عقل عاقل بودن آنها  یاز آنجا باشدیجزء به اسم کل م

لمس نامحرم  یراهها نیتراز غالب یکیرا جعل کرده است که  یضابطه مند کرده و احکام
مانند لمس، مس،  یالمعن بیو قر یهم معن یهاجهت حکم واژه نیبه هم شود،یمحسوب م

بحث  یفیو حکم تکل یجهت؛ حکم وضع . حکم مصافحه از دوباشدیم یکیمسح و مباشرت 
پدر و نگاه پدر به  زیاست و آن نگاه ولمس کن رفتهیرا پذ مورد آن کیفقط در  هیشده است که امام

آن  یظاهر یلمس رابه خاطر معن یاما اهل سنت حت شود،یفرزند که موجب حرمت ازدواج م زیکن
مصافحه، حرمت مطلق  یفی. اما حکم تکلداندیم زیضو نموجب نقض و ات،یو روا اتیدر آ

به  نکهیاست به ا دیمق زیعلاوه بر اطلاق، اکتفاء به قدر ضرورت که استثنا شده است ن یعنیاست، 
نگاه  ست،ین زیمانند علاج و... اگر به نگاه امکان دارد لمس جا ردیحد ضرورت لمس صورت گ

 نیاثبات کرد به ا تیاولو قیاز طر توانیمسئله را م نیبر ا یهم به قدرت و ضرورت. ادله قرآن
نسبت به مصافحه دارد حرام  ینگاه به نامحرم که مفسده کمتر اتیو روا اتیدر آ یصورت که وقت



حرمت مصافحه وجواز نگاه  انیم یاملازمه چگاهیباشد، مصافحه قطعاً حرام خواهد بود. و ه
که دلالت بر حرمت مطلق مصافحه ولمس  اتیاست. روا یوجود ندارد و حرمت مصافحه نفس

کرد.  میرا با نامحرم تحر یمناط مطلق تماس بدن حیتنق قیاز طر توانیدارد فراوان است که م
شهوت فساد در قلب، خوب  جییهو اقوال فقها آمده است عبارتند از: ت اتیکه در روا یهاعلت

و اختلاط با  یخلوت با اجنب ن،یهمچن وقوع در حرام، خوف تلذذ، اثاره شهوت، خوف فتنه،... و
مهم اطلاق در حرمت  یهااز نکته یکینامحرم حرام شده است.  دنیبوس یعنی لیزنان و تقب

مصافحه اجماع  رمتادله ح گریاز د یکی. ستیعدم شهوت ن ایبه شهوت و  دیمصافحه است و مق
دست که خود بحث مفصل ارتباط با نامحرم وصل الشعر  گرید قیاز مصاد باشدیعقل م زیو ن

 .طلبدیم
است که مصافحه کردن با نامحرم  نیا یاسلام ریغ یزنان و مردان مسلمان در کشورها حکم

مهاجرت  دیبا مانیاظهار ا یحت نیقرآن در صورت عدم قدرت بر اظهار د هیو طبق آ ستین زیجا
 ایاز وراء لباس  ای دینمامصافحه را ترک  توانیآمده م شیپ تیاز وضع یرها یبرا یهاراه د،ینما
 نشد. یزنان تلق ریتحق ایتا اسائه ادب  دینما انیخود را ب دیعقا
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 مقدمه

خداوند انسان را از میان تمامی مخلوقات خود، افضل مخلوقات قرار داده است، خداوند در 
خلقت انسان آنقدر حکیمانه عمل کرده است که خود انسان از شناخت خود عاجز بوده و 

 اند.وجود ناشناخته نام نهادهآنرا م
خداوند در وجود انسان قوا و نیروهای را قرار داده است که بسیاری از آنها هم در انسان 

شود که این و هم در حیوانات وجود دارد، اما بعضی از آنها فقط در وجود انسان یافت می
وی عقل است، که سازد، و آن نیرنیرو، انسان را از سایر حیوانات روی زمین متمایز می

 انسان را گل سرسبد موجودات قرار داده است.
یکی از نیروهای مشترک میان انسان و حیوان، نیروی شهوت است که در وجود تمام 

ای باید قوای شهوانی خود حیوانات روی زمین به ودیه گذاشته شده است. و هر حیوان زنده
طریق نسل  بخشد و هم از اینمش میرا ارضاء نماید، ارضاء نیروی شهوت هم به آنها ارا

 یابد.آنها تداوم می
شان )نداشتن عقل و شعور( دارایی خاطر حیوان بودنه ارضاء شهوت در حیوانات ب

توان ادعاء کرد که در حیوانات نیز مرتبه ضعیفی از چه میضوابط و مقررات نیست، اگر
وعی ضابطه وجود دارد مانند اینکه شعور وجود دارد که به تبع آن در روابط جنسی آنها نیز ن
های نماید و در انتخاب خود دقتهر حیوانی نری یک جفت ماده برای خود انتخاب می

لازم را انجام داده و حتی برای بهتر انتخاب نمودن جفت هم به بعد ظاهری یکدیگر و هم به 
یک از این دو جفت های درونی یکدیگر مانند قدرت و توانایی و ... توجه دارند، و هر جنبه

جفت نری ;p]نمایند، یعنی جفت ماده حق ندارد با نسبت به یکدیگر احساس تملک می
ای داشته باشد و از آن طرف جفت نر حق ندارد با جفت غیر از جفت منتخب شده رابطه

غیر از جفت منتخب خود رابطه داشته باشد. و نیز هر یک از آنها نسبت به همدیگر و نسبت 
نماید و نماید، یعنی از همدیگر مراقبت و حمایت میشان احساس مسئولیت میانبه فرزند



نسبت به همدیگر احساس محبت دارند، این نوع احساس در حیوانات غریزی و تکوینی 
 است.

مند است، یعنی علاوه بر اینکه احساس اما این نیرو )شهوت( در وجود انسان ضابطه
است، در انسان علاوه بر تکوینی تشریعی نیز  مذکور در حیوانات غریزی و تکوینی

باشد، یعنی ارضاء شهوت در انسان دارای قانون و مقرارت است که شارع مقدس آنرا می
جعل نموده است. لذا ارضاء شهوت در انسان دارای قانون و مقرارت است که شارع مقدس 

ین قانون و مقرارت را جعل نموده است. لذا ارضاء شهوت در انسان فقط در چارچوب ا آن
صورت گیرد. ارضاء شهوت خارج از چارچوب برای انسان جرم محسوب شده و مجازات را 
به دنبال دارد این قانون و مقرارت فقط برای انسان است، چون او دارای قوه عاقله است پس 
 باید دارای قانون باشد. اگر عقل نباشد و به تبع آن قانون نیست و ارضاء شهوت انسان با

ای تفاوت نخواهد داشت. بلکه حیوان تفاوتی نخواهد داشت، لذا انسان با یک حیوان درنده
 تر از حیوان نیز خواهد شد.پست

 خداوند متعال ارضاء شهوت برای انسان را از سه راه مجاز دانسته:
 نکاح دایم .1
 نکاح موقت .2
زنا، لواط، سحق، ملک ایمان که خارج از این سه راه حرام گردیده است مانند  .3
 ارضائی و ...خود

از آنجای که شهوت در سراسر وجود انسان جاری و ساری است و هر یک از قوای بدن 
توان شهوت را به هر یک از قوای ظاهری و باطنی باشد، لذا میانسان قلمرو شهوت می

وت در انسان نسبت داد مانند: شهوت در دیدار، شهوت در قوه شنیدار، شهوت در رفتا، شه
 شود.گفتار و حتی شهوت در افکار که از آن به زنای ذهنی یاد می

باشد، چون در شهوت نوعی شهوت از الفاظ تشکیکی است، یعنی دارای مراتب می
التذاذ وجود دارد که فرد عالی آن جماع و مراقبت جنسی است و مراتب ضعیف آن التذاذ در 
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 باشد.نگاه و قوای لامسه و ... می
های شهوانی )اعم از مرتبه عالی و مرتبه ضعیف( قوانین و مقرارت برای لذتخداوند 

بسیار جامعی را قرار داده است، که در صورت رعایت آن، هیچ ناهنجاری فردی و اجتماعی 
 به وجود نخواهد آمد.

: دست دادن با زنان )مصافحة النسآء(تحقیق حاضر در پی بدست آوردن حکم 
 باشد:پاسخگویی به سؤالات زیر میباشد، لذا به دنبال می

 دست دادن با محارم چه حکمی دارد؟. 1
 آیا دست دادن با نامحرم جایز است؟. 2
 آیا میان نگاه و لمس ملازمه است؟. 3
 حکم دست دادن زنان مسلمان در کشورهای غیر اسلامی چیست؟. 4

 شناسیواژه

 معنی شهوت در لغت

ت مانند رضی، و مصدر باب ثلاثی مجرد است، این واژه معتل، یعنی ناقص اس شهوة: 
شود: شَهِی یشْهَی، و شَهَا یشْهُو هم بصورت واوی و هم بصورت یایی آمده است، گفته می

و نیز هم بصورت قلب و هم بدون قلب آمده است:  (444، ص 14)لسان العرب، ج إذا اشْتَهَی،
 (455، ص 11)تاج العروس، زبیدی، ج  شَهِی و شْهُو و شَهَا یشها.

شهاوی  -3أشهیه  -2شهوات  -1جمع آن نیز به سه صورت و یا به سه وزن آمده است: 
 (415، ص 2)همان؛ و النهایة فی غریب الحدیث، ج کسکاری

)لسان العرب،  شود اشتهی اشئ ای احبه و رغب فیه،اشتهاء مصدر اشتهی است گفته می
ت. و الشهوة: اشتیاق النفس الی اشتهاء و شهوت هر دو به یک معنی اس (444، ص 14ج 

 (447، ص 2، و تاج العروس همان، و مجمع البحرین، طریحی، ج 272راغب اصفهانی، ص ) اشئ،
، 5)حسن مصطفوی، ج معنی اصلی شهوت عبارت است از میل شدید و تمایل و میل شدید 



شهوت  (1425)محمد قلمچی، ص به چیزی. الشهوة: طلب النفس ما یلائمها، (144ص 
خواستن چیزی است که با نفس انسان ملائمت و سازگاری دارد. و الشهوة: نزوعها الیٰ ما 

شهوت عبارت است از اشتیاق و میل نفس به چیزی که نفس او را  )المفردات،(تریده، 
 خواهد.می

 شهوت در اصطلاح

شتها را هم اند پس فقهاء واژه اشان استعمال کردهفقهاء واژه شهوت و اشتها را در همان لغوی
اند، اما شهوت را نیز در آن دو معنی به در میل به طعام و هم در میل به زنان استعمال کرده

 .(314علی انصاری، ص )شیخ محمد اند.اند، اما در شهوت جنسی بیشتر به کار بردهکار برده
همانطوری که ذکر شد معنی شهوت در لغت میل نفس است به چیزی، و این  تذکر:

س مصادیق فراوان دارد، ممکن است که انسان میل به غذا یا به قدرت یا ثروت یا میل نف
نماید، اما ریاست یا به شهوت جنسی پیدا نماید و واژه شهوت بر همه این امور صدق می

نمایند از باب این است که میل جنسی یکی اینکه این واژه را فقط بر میل جنسی اطلاق می
باشد، به همین جهت این واژه را به این فرد شدید مبتلا به میاز مصادیق مهم و کثیر و 

 اند و این تسمیه از باب تغلیب و یا از باب تسمیه جزء به اسم کل است.اطلاق کرده
شود، مثلًا: واژه )لهو( که به معنی اشتغال نظیر این مسأله در زبان عربی فراوان دیده می

باشد، )کار مهمتر در فرهنگ اسلامی به مهمتر می به امر غیر ضروری و از یاد بردن کارهای
معنی واجبات است( پس هر چیزی که انسان را از یاد خداوند دور نماید لهو است. و این 
مصادیق فراوان دارد که هم در قرآن و هم در روایات به آن اشاره گردیده است مانند: زن و 

ن را از یاد خداوند دور نماید لهو است، اما همسر، فرزندان، مال دنیا، بلکه تمام دنیا اگر انسا
شود، چون از میان تمام این مصادیق و افراد، این واژه امروزه فقط بر غنا و موسیقی اطلاق می

این فرد )غناء( مهمترین فرد است و بیشترین و شدیدترین نقش را در از یاد بردن خداوند از 
 های انسان دارد.دل
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 مصافحة در لغت

جُلُ یصَافِحُ این واژه ب صَافُح، و الرَّ خْذُ بالیدِ، کالتَّ
َ
ه معنی دست دادن است: و المُصافحةُ: الأ

ه  ه فی صُفْحِ کَفِّ جلَ إِذا وَضَعَ صُفْحَ کَفِّ مصافحه این است  (122، ص 4)تاج العروس، زبیدی، ج الرَّ
مفاعله  که یکی از دو مرد کف دست خود را به کف دست دیگری قرار دهد، مصافحه از باب

 است و باب مفاعله طرفینی است، یعنی دو نفر دست خود را در دست دیگری قرار دهد.
گویند، لذا صفحه نیز از همین باب است یعنی روی و صورت هر چیزی را صفحه می

و هی « المصافحة عند اللقاء»کف دست انسان صفحه دست او است. در حدیث است 
  (33، ص 3اثیر، ج  )ابن مفاعله من الصاق صفح الکف با لکف،

اند؛ فی حدیث بسیاری تصفیح را به تصفیق ملحق کرده و هر دو را به یک معنی دانسته
التصفیق و التصفیح واحد و هومن ضرب « التسبیح للرجال و التصفیق للنساء»الصلاة 

وقتی امام جماعت در نماز سهو کرد و مأموم  (33، ص 3اثیر، ج  )ابنضفحة الکف الاخر،
گاه باشد اگر مرد است باید تسبیح یعنی بگوید: سبحان الله و اگر مأموم زن است ذ اکر و آ

 ضربت کفها علی کفها عوض الکلام.
رسیم که ماهیت تصفیق و مصافحه یکی با تحقیق در کتب لغت به این نتیجه می تذکر:

صورتی به است یعنی صورت هر دو با هم تفاوتی ندارد، اما در تصفیق دو کف است باید ب
اما در  (171ص  ،لهو و لعب در فقه اسلامی پایان نامه)هم بخورند که صدای از آن شنیده شود

مصافحه اینگونه نیست، علاوه برآن تصفیق اعم از تصفیح است، چون تصفیق هم در اینکه 
انسان دو کف دست خود را به هم بزند صدق و هم بر اینکه فردی کف دست خود را به کف 

نماید، اما مصافحه فقط کف دست خود را به کف دست ی بزند تصفیق میدست دیگر
 کند. پس با هم مساوی نیستند.دیگری قرار دهد صدق می

 لمس

این واژه به معنی دست مالیدن است، و در معنی آن طلب نهفته دست که دست مالیدن برای 



س تعبیر شده گوید: گاهی از طلب به لمدانستن است، به این جهت است که راغب می
است، که التماس به همین مناسبت به معنی طلب است. و در قاموس و بسیار دیگر از کتب 

این واژه در قرآن کریم نیز  (112، ص 1اکبر قرشی، ج )سید علی لغت گفته شده: )اللمس طلب(
ساءَ آمده است، از جمله:  ت است، که لمس و ملامسه زنان کنایه از مقارب أَوْ لامَسْتُمُ النِّ

 یعنی با او اجماع کرد.« لمس الجاریة»راغب گفته است: 

 مسّ

این واژه نیز بمعنی دست کشیدن روی چیزی و لمس کردن چیزی و دست مالیدن به شئ 
است که تماس نیز از همین معنی است یعنی برخورد نمودن دو شئ به یکدیگر. این واژه در 

اللمس، و المس یقال فیما یکون معه المس ک»گوید: معنی مانند لمس است: راغب می
  (457)المفردات، راغب اصفهانی، ص  «ادراک بحاسة اللمس و کفی به عن النکاح

 مسح

این واژه نیز بمعنی دست مالیدن به شئ است و از اله اثر شی، این واژه نیز در قرآن آمده  
وقِ وَ فَطَفِ  بر سرهایتان دست بمالید، و نیز ...« و امسحوا برؤسکم »است:  قَ مَسْحَا بِالسُّ
عْنَاق

َ
 کشید.های اسبان دست میشروع کرد و به ساقها و گردن (23)سوره ص /  الْأ

 مباشرت

بشر به معنی انسان است ولی آدمی را نسبت به فضائل و کمالات و استعدادهایش انسان و 
 گویند.اش بشر مینسبت به جسد و ظاهر بدن

اند ادمه باطن آنست، و به انسان از آن جهت بشر گفتهبشره ظاهر پوست انسان است و 
که پوستش از میان مو آشکار و نمودار است برخلاف حیوانی که پشم و مو و کرک پوست 
بدن شانرا مستور کرده است، قرآن در هر کجا که از انسان جسد و شکل ظاهر مراد بوده به 
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ذی خَلَقَ  لفظ بشر آورده است مانند:  قُلْ و  إِنِّی خالِقٌ بَشَرا   و  مِنَ الْماءِ بَشَرا  وَ هُوَ الَّ
نَا بَشَرٌ مِثْلُکُم

َ
شان در کمالات و اعمال یعنی مردم از حیث بشریت برابرند، فرق إِنَّما أ
 (112، ص 1اکبر قرشی، ج )قاموس قرآن، سید علی است.

ظاهر پوست  مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان فرموده است: بشر جمع بشرة و آن
است، انسان را از آن سبب بشر گویند که پوستش ظاهر و مانند حیوانات از پشم و مو و کرک 

 پوشیده نیست.
ی و لا »در کتاب العین آمده است:  البَشَر: الإنسان الواحد رجلا کان أو امرأة ... و لا یثنَّ

 یجمع
)خلیل الفراهیدی،  «الابشار.و البَشَرَة: أعلی جلد الوجه و الجسد من الإنسان، یجمع علی 

 (241، ص 5ج 
بنابراین: رسیدن دو بشره )در پوست بدن( به همدیگر که معنی مباشرت است در قرآن 

مراد از آن در  (157بقره / ) وَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنتُمْ عَکِفُونَ فیِ الْمَسَاجِدِ کریم نیز آمده است: 
 است. آیه مذکور کنایه از مقاربت با زنان

در مفردات به نقل از ابن اثیر در نهایه آمده است: مراد از مباشرت، لمس بدن مرد با بدن 
 )به نقل از قاموس قرآن، همان( زن است و گاهی از آن مقاربت اراده کنند.

های چون: لمس، مس، مسح و مباشرت متحد است. و مصاحفه در معنی لغوی با واژه
آیات و روایات و اقوال فقها ذکر شود و ما نیز از آن بحث ها اگر در هر یک از این واژه

کنیم و اثبات حکم برای یکی از آنها، بخاطر اتحاد معنی، در حکم نیز متحد خواهد بود، می
اگر لمس زنان از نظر حکم شرعی حرام شد، مصافحه و مس و مباشرت و مسح زنان نیز 

 حرام خواهد شد، 
ندارد بلکه مصافحه نوعی لمس یا مس یا مصافحه بخودی خود خود خصوصیتی 

ترین باشد و از این جهت حرام است، و نیز مصافحه یکی از متعارفمباشرت و مسح می
ها نسبت به یکدیگر از طریق لمس و ارتباط مرادان با زنان است. چون بیشترین ارتباط انسان



 دست دادن است.

 حکم مصافحه

ه در فقه جایگاه مهمی دارد که حتی بسیاری از مصافحه یکی از مباحث بسیار مهم است ک
اند، مثلًا: بعضی از اهل علم میان نگاه نمودن به علم از بعض زوایای احکام آن غافلاهل

گویند: جای که نگاه کردن جایز باشد مانند دانند، مینامحرم و مصافحه با آن ملازمه می
گویند: مصافحه بدون قصد لذت و کفین، لمس آن نیز مانند مصافحه جایز است، و نیز می

شهوت جایز است همانگونه که نگاه کردن به دست و صورت نامحرم بدون قصد لذت و 
 شهوت جایز است.

نفسه خصوصیتی ندارد، بلکه از آن جهت مهم همانگونه که اشاره شد، مصاحفه فی
ن احکام است که به نوعی لمس و دست زدن به نامحرم صورت گرفته، لذا هدف اصلی، بیا

باشد، ممکن است که لمس با تقبیل و لمس و مباشرت است که یکی از آنها مصافحه می
 بوسیدن باشد.

معنی یا قریب المعنی، اصحاب با عامه اختلاف های همدر معنی لمس و سایر واژه
سنت همیشه در آیات و روایات به معنی شدید دارند این اختلاف ناشی ازین است که اهل

اند، یعنی در نمایند، برخلاف امامیه که همیشه به دنبال قرینهلفظی تمسک میظاهری هر 
صورتی که دلیل برخلاف ظاهر معنا مانند کنایه و مجاز نباشد، به معنی ظاهری آن تمسک 

 نمایند.می

 حکم وضعی مصافحه یا لمس زنان

ماس پیدا کردن سنت ادعا دارند که دست زدن و یا دست مالیدن و یا به عبارت دیگر تاهل
اعضای بدن مرد نامحرم به زن نامحرم علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی نیز دارد، و 

شود: مباشرة النساء من غیر حائل اذا کن غیر ذوات محارم آن اینکه، موجب نقض وضو می
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تنقض الوضوء بشهوة کانت او بغیر شهوة، بالید کانت او بالرجل، او بغیر هما من الجسد، 
 «کان او ناسیاً  عامداً 

شافعی یک مرحله بالاتر از فتوای قبل رفته و قائل شده است که حتی دست مرد به آلت خودش 
)شیخ طوسی،  ،شود.را و دست زدن زن به فرج خودش را اگر به باطن کف باشد وضوء آنها باطل می

ات و روایات سنت برای لمس نامحرم و لمس ذکر بخاطر عمل به ظاهر آیاهل (112 -111، ص 1ج 
ای از آنها مس ذکر صغیر، مس فرج چارپایان )بهمیة( و اند، که عدهای دادهفتواهای سختگیرانه

دانند که بخاطر اختصار و عدم ظرفیت این تحقیق از ذکر و میمس دبر را موجب نقض وضو 
 نمایم.نظر میبیان آنها صرف
 سنت برای فتواهای مذکور ظاهر آیاتاست: مستند اهل

1. وهُن ن تَمَسُّ
َ
قْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أ و اگر زنان را، پیش از  (237؛ )بقره / ... وَ إِن طَلَّ

که مهری برای  آنکه با آنها تماس بگیرید و )آمیزیش جنسی کنید( طلاق دهید، در حالی
 ید( ...اید )به آنها بدهاید )لازم است( نصف آنچه را تعیین کردهها تعیین کردهآن

2. نتُمْ سُکَارَی
َ
لَوةَ وَ أ بُواْ الصَّ ذِینَ ءَامَنُواْ لََ تَقْرَ ا الَّ یهُّ

َ
تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَ  حَتیَ  یأ

ا إِلََّ عَابِرِی سَبِیلٍ حَتیَ  وْ عَلیَ  لََ جُنُب 
َ
رْضیَ أ حَدٌ  تَغْتَسِلُواْ وَ إِن کُنتُم مَّ

َ
وْ جَاءَ أ

َ
سَفَرٍ أ

نَ الْغَائطِ  نکُم مِّ ا فَامْسَحُواْ  مِّ ا طَیب  مُواْ صَعِید  سَاءَ فَلَمْ تجَدُواْ مَاء  فَتَیمَّ وْ لََمَسْتُمُ النِّ
َ
أ

ا ا غَفُور  هَ کاَنَ عَفُوًّ یدِیکُمْ إِنَّ اللَّ
َ
که ایمان  ای کسانی (43)نساء /  ؛بِوُجُوهِکُمْ وَ أ

د؛ و هم چنین گوئیاید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید، تا بدانید چه میآورده
هنگامی که جنب هستید )مگر اینکه مسافر باشید( تا غسل کنید و اگر بیمارید یا مسافر یا 

اید، و درین حال، آب )برای اید، یا با زنان آمیزش جنسی داشتهکرده« قضایی حاجت»
وضو یا غسل( نیافتید، یا خاک تیمم کنید، )به این طریق که( صورتها و دستهایتان را با آن 

 .ید، خداوند بخشنده و آمرزنده استمسح کن
3.  بُوهَا هِ فَلََ تَقْرَ نتُمْ عَاکِفُونَ فیِ الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّ

َ
 وَ لََ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أ

... / اید، با زنان آمیزش نکنید. که در مساجد به اعتکاف پرداخته در حالی( »157؛ )بقره
 به آن نزدیک نشوید!  این، مرزهای الهی است؛ پس



 سنتدیدگاه امامیه با نقد دیدگاه اهل

لغت و روایات وارده از  ها را که در قرآن واردشده است با قرینه: اهلامامیه این واژه
مس الفرج لا ینقض الوضوء، أی »فرماید: کند، شیخ طوسی میمعنی می بیتاهل

مس فرج صاحبه، بظاهر الکف، أو  الفرجین کان، سواء کان رجلا أو امرأة. أو أحدهما
 (112، ص 1)شیخ طوسی، ج  «بباطنه.

سٰاءَ »فرماید: محقق اردبیلی می  «کنایة عن الجماع الموجب للغسل« أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّ
 (24تا ص بی ،4)محقق اردبیلی، ج

)محقق «فلا شک فی ارادة الجماع»در مورد آیه سوم نیز مراد از مباشرت جماع است: 
 باشد.که این عبارت از محقق اردبیلی پیرامون آیه سوم می (357تا ص بی ،4یلی، جاردب

ما دو بحث داریم: اول اینکه مراد از لمس چیست؟ یعنی مراد معنی ظاهری است  تذکر:
 یا معنی کنایی؟

دوم اینکه: آیا لمس یا مس حکم وضعی دارد؟ یا فقط حکم تکلیفی دارد؟ که این 
 شود.می موضوع در عض هم بحث

 ادله امامیه

 روایات   .1

 روایاتی وجود دارد که مس و لمس و مباشرت را جماع و مقابرت معنی کرده است:
)قمّی،   «: لیس فی القبلة و لا لمباشرة ولا مس الفرج وضوءالف: زراره از امام باقر

یه،    (51ص 1ج ق ه 1413صدوق، محمّد بن علی بن بابو

سیدن زن و تماس با آن و از مس فرج نفی تکلیف وضعی از بو درین روایت امام
فرماید: هیچیک از این امور باعث نقض وضو و یا به عبارت دیگر باعث وضو نماید و میمی

 شود.نمی
ب: روی قیس بن طلق عن ابیه، قال: قدمنا علی نبی الله فجاء رجل کانه بدوی فقال: یا 
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)طوسی،  «ما یتوضأ؟ فقال: و هل هو الّا بضعه منهما تری فی مس الرجل ذکره بعد  اللهرسول

حقیقاً که رسول خدا پاسخ زیبای فرمود که آلت  (114ص ،1ج ق ه 1427 ،ابو جعفر، محمد بن حسن
 گردد؟انسان جزء بدن اوست، چگونه دست زدن به آن موجب وضو می

عوا جاریته، ما تقول فی الرجل یتوضأ ثم ید ج: روی ابو مریم قال: قلت لابی جعفر
فتأخذ بیده حتی ینتهی الی المسجد؟ فان من عندنا یزعمون انها الملامة، فقال: لا و الله ما 

)طوسی، «الّا المواقعه فی الفرج« او لامستم النسآء»بذلک بأس، و ربما فعلته و ما یعنی بهذا: 

شود که کنیز با م میاز این روایت به خوبی معلو (112ص ،1ج ق ه 1427 ،ابو جعفر، محمد بن حسن
 مولایش لمس داشته اما باعث نقض وضو نگردیده و مولا به سوی مسجد رفته است.

د: روایتی وجود دارد که پیامبر بزرگ اسلام در ایام اعتکاف بعض همسرانش را لمس 
 نکرده است 

)لمس= دست زدن( در حالیکه اگر لمس به معنای مواقعه باشد مبطل اعتکاف است، 
متعارف باعث نقض اعتکاف نشده و در نتیجه باعث نقض وضو هم نگردیده اما لمس 

 است. 

 اجماع .2

ای که برای موجب نبودن لمس و مس و مباشرت برای وضو اقامه گردیده است یکی از ادله
و قوله تعالی »نماید: اجماع است، چنانچه شیخ طوسی در کتاب خلاف اینگونه ادعا می

)طوسی، ابو جعفر،  «کنایة عن الجماع لا غیر بدلیل إجماع الفرقة علیه.« سٰاءَ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّ »
 (112ص ،1ج ق ه 1427 ،محمد بن حسن

محقق اردبیلی به نقل از کتاب منتهی اجماع امت رابر این مسأله اشاره نموده است، هم 
( در آیه اجماع بر اینکه لمس زن باعث نقض وضو نیست و هم به اینکه مراد از )لامستم

 (24)زبدة البیان، محقق اردبیلی، ص جماع است نه لمس متعارف
شاید این اجماع را خدشه وارد کرد، به دلیل اینکه مستند این اجماع روایات است از آن 



کان یلد مس بعض نسائه فی الاعتکاف، نفی خلاف در کتاب  جمله روایتی که پیامبر
 منتهی مستند به این روایت باشد.

 عی لمس زنان از نگاه امامیهحکم وض

پذیرد و سنت را ناتمام دانسته و فقط یک مورد را میهمانگونه که اشاره شد، امامیه ادله اهل
آن مورد عبارت است از اینکه: إذا کان للأب مملوکة منظورة، أو ملموسة له بشهوة حرمت 

أو اللمس بغیر شهوة،  علی ابنه، و کذا العکس علی الأقوی فیهما، بخلاف ما إذا کان النظر
کما إذا کان للاختبار أو للطبابة، أو کان اتّفاقیاً، بل و إن أوجب شهوة أیضاً، نعم لو لمسها 
لإثارة الشهوة )کما إذا مسّ فرجها أو ثدیها أو ضمّها لتحریك الشهوة( فالظاهر النشر.بل قد 

 لوطء ناشراً للحرمةیقال: إنّ اللمس و النظر یقومان مقام الوطء فی کلّ مورد یکون ا

 حکم تکلیفی مصافحة النسآء

مهمترین بخش از مباحث حاضر، بیان حکم تکلیفی مصافحة النساء است که اینک به 
 پردازیم:مهترین محورهای بحث در این قسمت می

 حرمت .1

حکم حرمت در جای است که اولًا نامحرم باشد و ثانیاً به غیر از همسر شرعی او باعث 
یا باعث التذاذ شود، که هریک از این دو ملاک هم در آیات و هم در روایات اثاره شهوت 

 ذکر گردیده است.

 دلیل قرآنی .الف

 مهمترین دلیل قرآنی این آیه شریفه است: 
 ََّینَتَهُنَّ إِل بْصَارِهِنَّ وَ یحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لََ یبْدِینَ زِ

َ
لْمُؤْمِنَاتِ یغْضُضْنَ مِنْ أ  وَ قُل لِّ

بْنَ بخِمُرِهِنَّ عَلیَ  ینَتَهُنَّ إِلََّ لِبُعُولَتِهِنَّ  مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیضْرِ ؛ ... جُیوبهِنَّ وَ لََ یبْدِینَ زِ
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آلود( فرو گیرند، و دامان های خود را )از نگاه هوسبه زنان با ایمان بگو چشم (.31)نور / 
که نمایان است آشکار ننمایند و جز آن مقدار  –خویش را حفظ کنند و زینت خود را 

های خود را به سینه خود افکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود( و )اطراف( روسری
 . شان ...برای شوهرانشان یا پدرانزینت خود را آشکار نسازند مگر 

 آیه دیگر: 
 َبْصَارِهِمْ وَ ی

َ
واْ مِنْ أ لْمُؤْمِنِینَ یغُضُّ زْکیَ حْفَظُواْ فُرُو قُل لِّ

َ
هَ خَبِیرُ لَ  جَهُمْ ذَالِكَ أ هُمْ إِنَّ اللَّ

های خود را )از نگاه به نا محرمان( فرو به مؤمنان بگو چشم» (.32)نور /  بِمَا یصْنَعُون
تر است، خداوند از آنچه انجام گیرند، و عفاف خود را حفظ کنند، این برای آنان پاکیزه

گاه است.می  «دهند آ

 و لمس از طریق اولویت اثبات حرمت مصافحه

اگرچه درین دو آیه شریفه سخن از نگاه و تستر و پوشاندن زنان رفته است، و حرمت نگاه به 
ای مستقل و زمان نامحرم از ضروریات دین است که وارد شدن و پرداختن به آن مقاله

 طلبد، دیگری می
و لمس کردن آن به  نکته اساسی این است که اگر نگاه به نامحرم حرام باشد، دست زدن

طریق اولیٰ حرام است، چون نگاه با فاصله است اما لمس بدون فاصله و بلکه با اتصال و 
 مباشرت است، معلوم است که لمس به طریق اولیٰ حرام است.

کل موضع حکمنا فیه بتحریم النظر، فتحریم المس فیه أولی »فرماید: محقق کرکی می
 (.43، ص 12)محقق کرکی، ج  «أقوی فی تحریك الشهوة ... لأن المس أدعی إلی الفتنة و

درین عبارت به خوبی اولویت حرمت لمس بیان شده است، و اولویت آنرا به این جهت 
دانسته است که؛ لمس از انگیزش و سوق دهندگی بیشتری برخوردار بوده و تحریک 

 باشد.ای قوی شهوت میکننده
دار با نماید، و آن اینکه: اگر شخص روزهکر میمحقق کرکی برای اولویت دلیلی را نیز ذ
اش باطل نیست، اما اگر انزال منی منتسب و نگاه کردن به نامحرم انزال منی نماید، روزه



و این بهترین دلیلی  (.43، ص 12)محقق کرکی، ج  اش باطل است.مستند به لمس باشد، روزه
 باشد. برای اولویت حرمت لمس می

و لا یخفی علیك »اولویت حرمت لمس از نظر اشاره کرده است: صاحب جواهر نیز به
أن کل موضع حکمنا فیه بتحریم النظر فتحریم اللمس فیه أولی، کما صرح به بعضهم، بل لا 

صاحب جواهر علاوه بر ذکر اولویت ادعای نفی خلاف « أجد فیه خلافا، بل کأنه ضروری
، 21حسن نجفی، ج )محمد ت دانسته است.نیز برای اولویت کرده است بلکه آنرا از ضروریا

 (11ص 
ج  ،)محقق نراقی «بل التهییج فی المس اقویٰ منه فی النظر»محقق نراقی نیز فرموده است: 

 (51، ص 15
آنچه که نگاه کردن حرام باشد، لمس و مصافحه به طریق اولیٰ حرام است، چون  نتیجه:

است، پس آنچه در آیه شریفه از نگاه  در لمس تحریک شهوت و تلذذ و وقوع در حرام بیشتر
 کردن و ... حرام شده است، لمس به طریق اولیٰ حرام خواهد بود.

تذکر: این اولویت در روایات نیز جاری است، مثلًا: وقتی صحبت کردن با نامحرم به 
قصد لذت حرام باشد، یا ... لمس و مصافحه کردن زنان نامحرم به طریق اولیٰ حرام خواهد 

 ه در بحث ادله روایی از آن بحث خواهد شد.بود ک

 دلیل روایی .ب

روایات زیادی وجود دارد که دلالت به حرمت لمس و مصافحه و دست دادن با نامحرمان را 
صورت صریح حرام نموده است، که به علت اختصار به چند تا از آن روایات اشاره ه ب

 نمائیم:می
ح غیر ذمحرم الَّ وراء ثوبها، ولَ تبایع لَیجوز للمرأة ان تصاف: »رسول الله .1

 (222، ص ق 1421 22، ج)شیخ حر عاملی، محمد بن حسن الَّ من وراء ثوبها
 « ان لست اصافح النسآء: »رسول الله .2
: لماسئل عن مصافحة المرأة الَ جنبیة، قال: لَ، الَّ من ×عن امام الصادق .3
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 .وراء الثوب
ل له ان یتزوجها فلَ یصافحها الَّ من وراء الثوب و اما المرأة اللتی یح ×عنه .4

 .لغمز کفها»
  |: کیف ما سح رسول اللّه×عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبی عبد اللّه .4

النساء حین بایعهن؟ فقال: دعا بمرکنه الذی کان یتوضأ فیه فصب فیه ماء ثم غمس 
 |یدك کما غمس رسول اللّهل: اغمسی یده الیمنی، فکلّما بایع واحدة منهن، قا فیه

 .فکان هذا مما سحته إیاهن
خْتَا  .5

ُ
ةُ أ ثَتْنِی سَعِیدَةُ وَ مِنَّ صْحَابِنَا، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ قَالَ حَدَّ

َ
عَنْ بَعْضِ أ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
بِی عُمَیرٍ قَالَتَا: دَخَلْنَا عَلَی أ

َ
دِ بْنِ أ خَاهَا؟ قَالَ: فَقُلْنَا: تَعُودُ الْمَ  ×مُحَمَّ

َ
ةُ أ

َ
رْأ

خْتِی هَذِهِ تَعُودُ 
ُ
وْبِ، قَالَتْ: إِحْدَاهُمَا: إِنَّ أ نَعَمْ، قُلْنَا: تُصَافِحُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرَاءِ الثَّ

غَةَ   (142، ص 14)حر عاملی، ج  .إِخْوَتَهَا، قَالَ: إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ فَلََ تَلْبَسِی الْمُصَبَّ
ة  تَحْرُمُ عَلَیهِ فَقَدْ بٰاءَ بمَنْ صَافَحَ امْ  .7

َ
  عضب مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَأ

ارِ  ة  حَرَاما  قُرِنَ فِی سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَیطَانٍ، فَیقْذَفَانِ فِی النَّ
َ
)من  وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأ

 (14، ص 4لایحضره الفقیه، صدوق، ج 
هِ  .5 یطَانُ ثَالِثَهُمَا فَمَا مِنْ » :|عَنْ رَسُولِ اللَّ ةٍ إِلََّ کَانَ الشَّ

َ
)قاضی  رَجُلٍ خَلََ بِامْرَأ

 .(214، ص 2نعمان مغربی، ج 
سَاءِ تَدْعُو إِلَی الْبَلََءِ وَ المؤمنینعن امیر .1 : عباد الله اعلموا ... مُحَادَثَةَ النِّ

بْصَارِ ا
َ
مْقَ لَهُنَّ یخْطَفُ نُورَ أ یغُ الْقُلُوبَ وَ الرَّ لْقُلُوبِ وَ لَمْحَ الْعُیونِ مَصَائِدُ تُزِ

یطَان  (141)تحف العقول، ص  الشَّ
نْیا  .12 مَهَا فِی الدُّ هُ( بِکُلِّ کَلِمَةٍ کَلَّ ة  لََ یمْلِکُهَا )حَبَسَهُ اللَّ

َ
مَنْ فَاکَهَ )شوخی( امْرَأ

لْفَ عَام
َ
 (115، ص 22)حر عاملی، ج . أ

ة  حَرَاما  جَ  .11
َ
ارِ مَنْ صَافَحَ امْرَأ )حر  اءَ یوْمَ الْقِیامَةِ مَغْلُولَ  ثُمَّ یؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّ

 ( 142، ص 14عاملی، ج 
هِ  .12 بِی عَبْدِ اللَّ

َ
فَرِ وَ لَیسَ مَعَهَا ذُو  ×عَنْ أ ةِ تَمُوتُ فِی السَّ

َ
لَهُ عَنِ الْمَرْأ

َ
هُ سَأ نَّ

َ
أ

 ه 1413 )صدوق، محمّد بن علی بن بابویه بِهَامَحْرَمٍ وَ لََ نِسَاءٌ قَالَ: تُدْفَنُ کَمَا هِی بِثِیا
 (144ص  1، جق

سَاءِ لَیسَ مَعَهُنَّ  ×اللهانه سئل ابا عبد .13 فَرِ مَعَ النِّ جُلِ یمُوتُ فِی السَّ عَنِ الرَّ



لْنَهُ  هُ وَ لََ یغَسِّ  .رَجُلٌ کَیفَ یصْنَعْنَ بِهِ؟ قَالَ: یلْفُفْنَهُ لَفّا  فِی ثِیابِهِ وَ یدْفِنَّ
ةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ، قَالَ: تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لََ تُغْسَلُ ×عنه .14

َ
لْتُهُ عَنِ امْرَأ

َ
 .: سَأ

بِی جَعْفَرٍ  .14
َ
ةٌ  :×عَنْ أ

َ
نْ لََ تُوجَدَ امْرَأ

َ
ةَ إِلََّ أ

َ
جُلُ الْمَرْأ لُ الرَّ )حر  قَالَ: لََ یغَسِّ

 (422، ص 2عاملی، ج 
از زیر لباس یا پارچه در صورت عدم مماثل جایز  روایاتی وجود دارد که تغسیل را

 دانسته است.
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ  .15

َ
لََمِ وَ لََ تَدْعُوهُنَّ إِ  ×: قَالَ أ سَاءَ بِالسَّ عَامِ لََ تَبْدَءُوا النِّ لَی الطَّ

بِی کُو  |فَإِنَّ النَّ سَاءُ عِی وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیهُنَّ بِالسُّ تِ، وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ قَالَ النِّ
 (234، ص 22. )حر عاملی، ج بِالْبُیوتِ 
یسلم علی النساء، و یردون علیه، و کان أمیر  |کان رسول اللّهروایات معارض: .17

یسلم علی النساء، و یکره أن یسلم علی الشابّة منهن، و یقول: أتخوف أن   ×المؤمنین
 (174، ص14. )حر عاملی، ج طلب من الأجریعجبنی صوتها، فیدخل علی أکثر مما أ

هِ روایت موثقه سماعه:  .15 بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
ةَ قَالَ  ×سَأ

َ
جُلِ الْمَرْأ : ×عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّ

وْ بِنْتٌ 
َ
خْتٌ أ

ُ
جَهَا: أ نْ یتَزَوَّ

َ
ة  یحْرُمُ عَلَیهِ أ

َ
ةَ إِلََّ امْرَأ

َ
نْ یصَافِحَ الْمَرْأ

َ
جُلِ أ وْ  لََ یحِلُّ لِلرَّ

َ
أ

وْ نَحْوُهَا
َ
خْتٍ أ

ُ
وْ بِنْتُ أ

َ
وْ خَالَةٌ أ

َ
ةٌ أ  (225، ص22. )حر عاملی، ج عَمَّ

 

 مصافحه با محارم

مصافحه و لمس و تقبیل و نگاه به محارم به اتفاق فقها جایز است. روایاتی نیز برآن دلالت 
اشرت با زنان دارد. در آیات قرآن کریم نیز محارم استثنا شده است، یعنی اصل اولی در مع

 حرام است مگر اینکه دلیلی بر خروج از دایره حرمت وجود داشته باشد.

 روایات

در اکثر روایات که دال بر حرمت مصافحه یا تقبیل یا لمس دارد، حکم محارم در آنها استثنا 
( مصاحفه با زنان را تحرم کرده و محارم را استثنا کرده است 15شده است، مثلًا: در روایت )

 تی هر یک از محارم را نیز ذکر کرده است.و ح
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 اجماع  

نعم لا بأس بلمس المحارم علی حسب ما سمعته »فرماید: صاحب جواهر درین مورد می
نماید حتی صاحب جواهر ادعای اجماع بر این مسأله می« فی النظر من غیر خلاف یعتد به

ماع علیه، ولو لملاحظة بل یمکن تحصیل الاج»آورد: و سیره قطعیه بر جواز را مؤید می
علاوه بر سیره قطعی و روایات، فقهاء برای حرمت یا اباحه مصافحه محارم « السیرة القطعیة

 (122ص  ،21ج ق ه 1424 ،محمد حسن )نجفی،اند. ادله و مناط و معیارهای را ذکر کرده

 عدم تحریک شهوت در محارم

ل أمّه، لأنّه لیس محلّ الشهوة و لا داعیاً و یجوز للمحرم أن یقبّ »نویسد: علامه در تذکره می
 نماید: ایشان برای ادعای خود روایتی را نقل می« إلی الجماع، فکان سائغا

علامه )«: عن المحرم یقبّل امّه، قال: لا بأس به×لأنّ الحسین بن حمّاد سأل الصادق»
 (312، ص 7حلی، ج 

 تفاوت میان التذاذ از محارم و غیر محارم

در ذهن این سؤال ایجاد شود که چه تفاوتی است میان لذتی که یک فرد از  ممکن است
برد، و میان لذتی که یک فرد از غیر محارم، یعنی از زن بوسیدن فرزند یا مادر یا خوهرش می

 برد؟ چون در هر دو صورت نوعی لذت بردن وجود دارد.می اجنبیه
بگیریم که در ادامه روایت قبل که  پاسخ: بهتر است پاسخ این پرسش را از امام صادق

در مورد جواز بوسیدن محارم بود )لابأس به( و استدلال شده بود که در غیر محارم تماس 
)کلینی، هذه قبلة رحمة، و انما تکره قبلة الشهوة. »فرماید: بدن آن محل شهوت است. می

ت را در این تفاوت این دو لذ امام صادق (313، ص7، به نقل از تذکرة، ج377، ص4ج
داند که بوسیدن مادر یا سایر محارم از باب رحمت است، یعنی التذاذ عاطفی است، اما می

 بوسیدن در غیر محارم و التذاذ از آنان شهوانی است. )شهوت جنسی(



یک از آنان محل شهوت نیست وتقبیل و مصافحه با آنان نتیجه:، چون در محارم هیچ
)عروة الوثقی، سید  کما لابأس بلمس المحارم.»ز آمده است: اشکال ندارد. در کتاب عروة نی

 یعنی لمس محارم اشکال ندارد. (412، ص4تبریزی، ج

 مصافحة با زنان نامحرم

در این قسمت از بحث، مباحث فراوان و ناب وجود دارد که به مهمترین محورهای آن و با 
شد، مصافحة بشخصه  رعایت اختصار اشاره خواهد شد. همانگونه که قبلًا نیز ذکر

باشد که بیشترین ارتباط و رایج ترین نوع خصوصیتی ندارد، بلکه از آن جهت مطرح می
گیرد. هدف اصلی ما لمس و تماس از طریق و دست آن هم در قالب مصاحفه صورت می

بیان حکم مطلق لمس و تماس با نامحرم است مانند: بوسیدن، لمس کردن و نامحرم را در 
 و ...آغوش گرفتن 

 ادله حرمت مصاحفه با نامحرم

 الف( دلیل قرآنی

توان از طریق آیات استفاده کرد چون وقتی در آیه قرآن یکی از ادله حرمت مصاحفه را می
ها با نگاه کردن به نامحرم و یا صدای پای نامحرم حرام شده باشد، مصاحفه و سایر تماس

ث در اول مباحث حکم تکلیفی مصافحة نامحرم به طریق اولی حرام خواهد بود، که این بح
 شویم.النساء گذشت، لذا متعرض آن نمی

 ب( دلیل روایی

روایت برای حرمت مصافحه ذکر شد که این  15همانطور که در چند صفحه قبل حدود 
شود: ابواب مقدمات روایات عمدةً در چند باب در وسایل و سایر کتب روایی ذکر می

رت عدم مماثل، ابواب نواقض الوضوء، ابواب احرام در النکاح ابواب غسل میت در صو
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 حج و یا ابواب مبایقه النبی، و...

 استدلال به روایات مذکور

 اولویت حرمت مصافحه .1

همانطوری که در قسمت استدلال به آیات از این استدلال استفاده شد، درین قسمت نیز به 
 شود:این استدلال مختصر اشاره می

کل موضع حکمنا فیه بتحریم النظر، فتحریم »فرماید: مورد می محقق کرکی در این
محقق کرکی دلیل اولویت را اینگونه ذکر  (43، ص12محقق کرکی، ج)،«المس فیه اولی

در جای دیگر آمده « لان المس ادعی الی الفتنة و اقوی فی تحریک الشهوة»نماید: می
 « الحرمة من النظر کذلکلحکم العقل البات بکون التقبیل بشهوة اولی ب»است: 

 بدن زنان عورة است   .2

هم در روایات و هم در اقوال علما به این نکته که بدن زن عورت است و عورت باید محفوظ 
 ذکر شده است. 15و مستور بماند اشاره گردیده است: که یکی از آن موارد در روایت شماره 

جوب تسترهنّ؛ لأنهنّ کلّهنّ فرج؛ یدلّ علی و»آمده است:  24در مورد آیه مبارکه: نور/
، 2)سید حسن حسینی، لورستانی، ج لانّه العورة، و المرأة کلّها عورة کما فی بعض الأخبار.

ان لمرأة عورة فیحرم النظر الیها، وسوغ لها کشف الوجه »فرماید: علامه حلی می (093ص
 قبله و دبره.و عورة الرجل  (421، ص 2)سید مصطفی خمینی، ج والیدین والقدمین.

 بدن زن محل شهوت است .3

طبیعی است که زنان موجود لطیف و ظریف است و مردان بصورت طبیعی به سوی زنان 
تمایل شهوانی دارند، بصورت تکوینی اگر مردی به زن نامحرمی نگاه نماید میل به آن پیدا 

احساس پیدا  بینم اما هیچگونه تمایل وکند، و اگر کسی بگوید من زن زیبای را میمی



کنم، قطعاً این فرد مریض است، لذا ارزش خود داری و عفت و غضن بصر در جای نمی
 است که انسان احساس میل داشته باشد، اما خود داری نموده و صبر از خود نشان دهد.

چون در  «لانهامحل شهوة، بخلاف الامُ و من شابهها کالاخت»درین مورد آمده است: 
 تحریک شهوت وجود ندارد.مادر و سایر محارم 

 اطلاق در حرمت مصافحه با نامحرم: .4

یعنی حرمت تماس با زنان نامحرم مطلق است و مقید به قصد تلذذ و شهوت نیست که اگر 
قصد تلذذ نداشته باشد جایز باشد، بلکه چه قصد شهوت داشته باشد یا نداشته باشد در هر 

حمله فی المفاتیح علی »ر نیست. صورت حرام است و حرمت آن تابع احساس و آثا
، به نقل از 52، ص15)مستند الشیعه، جالمصافحة بشهوة لاحامل له، فاطلاق الحرمة اظهر. 

 وسایل مقدمات النکاح(
یحرم علی الرجل الأجنبی لمس المرأة الاجنبیة و بالعکس مطلقا،و إن و نیز آمده است: 

الصبیة غیر البالغة اذا لم یکن بقصد لم یکن بقصد التلذذ و الشهوة، نعم یجوز له لمس 
)شیخ محمد اسحاق الشهوة، کما یجوز للمرأة لمس الصبی غیر البالغ من دون قصد ذلك. 

 (12، ص 3فیاض، ج
شود، یعنی یک فرد حرمت لمس و مصافحه اجنبی حتی شامل غیر مکلفین نیز می

جنون شان با شهوت لمس مکلف حق ندارد بالغ غیر مکلف را یا صبی غیر بالغ را به اعتبار 
هل یجوز للرجل أن یلمس البالغة غیر المکلفة شرعا باعتبار الجنون، و کذلك »نماید، 

لمس المرأة للصبی البالغ المجنون، کما ربما ینقل عنکم أم أن النقل غیر صحیح لعدم 
 (.335، ص1)جواد تبریزی، ج «الجواز؟ جواب: الخویی: لایجوز والنقل غیر صحیح

اقوال فقهاء اطلاق حرمت مصافحه و لمس نامحرم است، چه بالغ باشد یا  از مجموع
نباشد چه عاقل باشد یا مجنون چه مرد باشد چه زن، چه باشهوت و چه بدون شهوت، اما 

 صبی در صورت عدم شهوت جایز است.
فمقتضی اطلاقه حرمت تقبیل المرأة مطلقاً، کان عن »چنانچه درین مورد آمده است: 
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)صادق روحانی،  م لم یکن، لانها محل الشهوة بخلاف لام و من شابهها کالاخت.الشهوة ا
  (353، ص12ج

 حرمت نفسی مصافحه: .5

گاهی ممکن است کسی حرمت مصافحه را به حرمت نگاه به نامحرم قیاس و حرمت 
مصافحه را تابع حرمت نگاه و نظر به نامحرم بداند، در حالیکه حرمت مصافحه نفسی بوده 

)سید مصطفی فان المصافحة اخص، لامکان تحریمها خصوصاً. »یل خاصی دارد، و دل
 علی وجه یکون محرما لنفسه.»حرمت نفسی آن از ضروریات است  (427، ص2خمینی، ج

  (42، ص14)سید محسن حکیم، ج

 عدم ملازمه میان مصافحه و نظر: .6

فرع، بصورت مستقل و اگر چه این فرع بر فرع قبلی متفرع است ولی بخاطر اهمیت این 
جداگانه ذکر نمودیم، و آن این است که بعضی از اهل علم میان آن دو ملازمه و حکم آنها را 

 ، در حالیکه این ملازمه مردود است.اندهنیز به حکم ملازمه مساوی دانست
کنیم که در یک صورت ملازمه و در صورت ما این فرع را در دو عنوان جداگانه ذکر می

 ملازمه است. دیگر عدم
ملازمه در جانب وجود: یعنی هرجا نگاه کردن به نامحرم حرام باشد، لمس و الف. 

، 14)سید محسن حکیم، ج «کل من یحرم النظر الیه، یحرم مسه»تماس با آن نیز حرام است. 
 که دلیل اولویت هم در آیات و روایات از این مورد است. (42ص

زمه این مورد را تمامی فقهاء نفی نموده است: عدم ملازمه در جانب عدم: که ملاب. 
فإنه لا تلازم بینهما فی جانب العدم، و حینئذ فجواز »فرماید: صاحب جواهر درین مورد می

 ،21ج ق ه 1424 ،محمد حسن )نجفی، «النظر الی وجه الأجنبیة و کفیها لو قلنا به لا یبیح مسها
فی الجواهر و اقربه شیخ انصاری علی ان وبالجمله: نص »در ادامه آمده است:  (122ص 

الملازمة ممنوعة، وفی محکی عنه: اذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً بل لااشکال فی حرمة 



  .«اللمس و ان جاز النظر بلاخبار الکثیرة
در نگاه، صورت و دستان زنان نامحرم بشرط عدم شهوت استثنا شده است، اما در لمس 

لاتلازم بین النظر »اختیار نشده است، چه بالذت یا بدون لذت. هیچگونه استنثایی در حال 
  (411، ص4)عروة الوثقی، سید یزدی، ج وجواز المس.

 هقیاس منصوص العل .7

در مانحن فیه اینگونه است که شارع مقدس علت حرمت مصافحه و تماس بدنی با زنان 
یز به دنبال آن خواهد بود، نامحرم را بیان کرده است که هرگاه این علت یافت شود، حرمت ن

 یعنی حرمت دار مدار این علت است.
لازم به ذکر است که این علت همیشه ملازم با معلول است، پس هرجا ملامسه و 
مصافحه با زنان نامحرم باشد این علت یعین شهوت و تلذذ وجود دارد رابط این علت و 

 شود.م منفک نمیشهوت( لازم و ملزوم است و هیچگاه از ه -معلول )ملامسه
 کنیم:نخست این مسأله را ا روایات و سپس اقوال فقهاء را درین مورد بررسی می

روایت: )اگرچه این روایت در مورد نگاه به موهای زنان نامحرم است، اما حرمت الف. 
 تواند از ان بدست آورد( لمس و مصافحه را به طریق اولی می

ظَرُ إِلَی شُعُورِ  :عن الرضا سَاءِ لِمَا  النَّ زْوَاجِ وَ غَیرِهِنَّ مِنَ النِّ
َ
سَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأ النِّ

خُولِ فِیمَا لََ یحِلُّ وَ لََ  هْییجُ إِلَی الْفَسَادِ وَ الدُّ جَالِ وَ مَا یدْعُو التَّ فِیهِ مِنْ تَهْییجِ الرِّ
عُورَ. شْبَهَ الشُّ

َ
، 121لامه مجلسی، ج)محمد باقر، ع یحمل ]یجْمُلُ وَ کَذَلِكَ مَا أ

 شود.که از فقره آخر روایت تعمیم استفاده می (32ص
فرماید )بعد از بیان این مطلب که لمس در در گفتار فقهاء: محقق نراقی در مورد نگاه می

 تهییج شهوت اقوا است از نگاه( 
بما  -1رة: کلّ ما ذکر فیه جواز النظر فقد قیده الأکثر بعدم التلذّذ و الریبة... المفسّرة تا

و ثالثة: بخوف إذا  -3و اخری: بخوف الوقوع فی المحرّم. -2یخطر بالبال من المفاسد.
ها به: آثارة الشهوة، خوف الفتنه، داع الی الفساد و لم یکن متلذّذا و هم چنین از آن علت
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 شودوقوع در حرام و وقوع در معرض تهمت، و... یاد می
)حواشی یة والخلوة بها لافضائه الی الوطئ المحرم. حرم تقبیل الاجنب»و یا آمده است: 

 (157، ص1شیروانی، شیروانی و عبادی، ج
)مستندالشیعه، و تدل علیه ایضاً العلة المتقدمة فی روایة العلل. :»فرمایدمحقق نراقی می

 (51، ص15ج

 اختلاط زنان نامحرم با مردان نامحرم .8

ان نامحرم است که در ایجاد فتنه و مفسده مانند اختلاط یکی از راههای ارتباط و تماس با زن
ولتجتنب المرأة الحرة المسلمة سلوك الطرق علی اختلاط  فرمایدمصافحه و لمس است، مفید می

 (45)احکام النساء، صبالرجال و لا تسلکها معهم إلا علی اضطرار إلی ذلك دون الاختیار. 
م سدّباب الزنا فی غیر المحارم ان الاسلا:»نویسدعلامه طباطبایی در این مورد می

)محمدحسین  «بایجاب الحجاب والمنع عن اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال
 (314، ص4طباطبایی، ج

و من الواضح ان اختلاط الرجال باالنساء فی مکان خلوة مما یوجب »و یا آمده است: 
 (444)حسینعلی منتظری، ص« الفساد قطعاً 

 اجنبیه خلوت با اجنبی با .9

( به صراحت بیان شده است که در آن از خولت به دو اجنبی 5این عنوان در روایت شماره )
اینگونه تعبیر شده است که سومی آنها شیطان است، که در روایات از نگاه به نامحرم به 

گین شیطان تعبیر شده است و یا از نگاه های زیر چشمی به نامحرم از دامهای تیرهای زهرآ
اده شده است. علاوه بر آن خلوت با اجنبی حتی اگر منجر به زنا نگردد، از باب در شیطان ی

حرم تقبیل الاجنبیة والخلوة »: که اندهمعرض تهمت قرار گرفتن، حرام خواهد بود. لذا گفت
 معاصرین آمده است:  در عبارت یکی از «بها لافضائه الی الوطئ المحرم

محدثات ولکنهما حلالان شرعاً لعدم انطباق عنوان فالصنایع والالباب الریاضیة من ال



محرم علیهما، بخلاف بعض المحدثات کاختلاف النساء والرجال فی الخلات، فهو امر 
)جعفر  اختلاط الرجال بالنساء السافرات محدث محرم الانطباق عنوان محرم علیه وهو

 (134سبحانی، ص

 اجماع. 2

فحه و لمس زنان نامحرم اقامه شده است، های که برای حرمت مطلق مصایکی از دلیل
لامسها بلااشکال و خلاف، بل یظهر من  لایجوز مصافحة الاجنبیة، بل و»اجماع است، 

)سید محمد شیرازی حسینی، « بعضهم دعوی الاجماع علیه، ویدل علیه جملة الرویات علیه
ف اجماع از آنطرف جواز لمس یا مصافحه به خاطر قیاس به نظر نیز خلا (277، ص52ج

شود یعنی هیچیک از زن و مرد است لذا حرمت لسم مطلق است که حتی شامل طرفین می
جواز مسها لبعض مواضع الاجنبی وهو »نامحرم حق ندارند همدیگر را لمس نمایند: 

 (31)محقق اداماد ملّاعلی، ص «خلاف اجماع الفظی... لان المس ممنوع من الطرفین بالاجماع

 عقل .3

توان دلیل عقلی های حرمت مصافحه و تماس بدنی با زنان نامحرم را میلیکی از دلی
کند به اینکه هر آنچه که برای انسان مفسده در پی دارد حرام دانست چون عقل حکم می

است، لذا یکی از مصادیق بسیار مهم و بزرگ مفسده، مصافحه و لمس بدن زنان نامحرم 
 گران عقلًا مردود است، انسان به حکم عاقل بودناست، و التذاذ غیر قانونی از ناموس دی

باشد، لذا حتی به حکم فطرت و حتی به حکم شان شهوت و ارضاء شهوت آن قانونمند می
ای شهوانی ببرد. )هرکه باشد نظرش در پی غریزه، دیگران حق ندارد از محل شهوت او بهره 
 ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بولهوسان(
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 ثنا شدهموارد است

 علاج و طبابت .1

تواند برای اگر زنی نامحرمی مریض شود؛ معالج مماثل وجود نداشته باشد درین صورت، می
اش به معالج غیر مماثل و نامحرم مراجعه نماید، پس علاج نیز با شرط نبود مماثل علاج

 گونه بیان نمایم:تواند به غیر مماثل نامحرم مراجعه نماید، پس بهتر است شرایط علاج را اینمی
 مماثلت که بیان شد.الف. 

 اقتصار به مقدار ضرورت:ب.  
یعنی اگر معالجه با نگاه فقط ممکن باشد، لمس آن جایز نخواهد بود و اگر بالمس  

ولو توقف العلاج »فرماید: معالجه شود، نگاه کردن جایز نخواهد بود، صاجب جواهر می
 4131 ،محمد حسن )نجفی، «لنظر فیه مجاله، و کذلکعس..علی مس الاجنبیة دون نظرها فتحریم ا

 (433ص  ،29ج ق ه
اذا توقف العلاج المرأة علی النظر الیها دون اللمس وجب الاقتصار علیه، فلایجوز »

الضرورات تبیح پس  (12، ص3)شیخ محمد اسحاق فیاض، ج ()وبالعکس« اللمس
باحه مطلق نیست بلکه به قدر ضرورت اما این  (251، ص12)مستند الشیعه، ج ،المحظورات

« وحینذ تقدر الضرورة بقدرها»فرماید: ین مورد بخصوص میا است، صاحب عروه در
 (.411، ص4)عروة الوثقی، ج

 وصل الشعر، یا کلاه گیس:

ای صورت نگرفته آنچنانه های بسیار مهم است که در مورد آن بحثاین عنوان یکی از عنوان
نمایم که انیم در باره آن بحث کنیم بلکه فقط سؤالاتی را مطرح میتواست و ما نیز نمی

 ای باشد:تواند فهرست تحقیق مستقل و جداگانهمی
 کاشتن موی نامحرم چه حکمی دارد؟. 1
 استفاده از کلاه گیس چه حکمی دارد؟. 2



 ؟دارد، آیا پوشاندن آن واجب استاگر کلاه گیس از پشم و موی حیوان باشد چه حکمی. 3
 آیا حکم کلاه گیس حکم موی متصل را دارد یا حکم موی منفصل را دارد؟. 4
 نگاه نمودن همسر به این مو چه حکمی دارد؟. 4
 نگاه کردن دیگران به این مو چه حکمی دارد؟. 5

 توان به این منابع مراجعه کرد:برای تحقیق بشتر می
 .325، ص1مصباح الفقاهة، خویی، جالف. 

 .475، ص3مکاسب، منتظری، جدراسات فی الب. 
 .114، ص14فقه الصادق، جج. 
 آل البیت. 232، ص22وسایل الشیعه، جد. 

 334، ص3الفصول المهمة، حر عاملی، جهـ. 

 حکم زنان و مردان در خارج از کشورهای اسلامی

این بحث از آن جهت دارای اهمیت است که بعضی دست دادن را در خارج موجب وهن به 
ما بعضی دیگر دست ندادن را در خارج از کشور اسلامی وهن به اسلام داند ادین می

 داند. به راستی کدامیک از این دو دیدگاه صحیح است؟می
شود این است که حفظ شعار اسلامی در هرحال آنچه از آیات و روایات استفاده می
ن مورد خاطر حکم ثانوی قابل تغییر است، اما ایواجب است اگرچه بعضی از احکام به

)مصاحفه( قابل تغییر نیست و در نتیجه مصافحه با نامحرم در کشورهای غیر اسلامی جایز 
 نیست مگر اینکه باعث عسر و حرج باشد که علاوه بر تحمل آن مشقت زیاد دارد.

   آیه قرآن .1

اهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمی ذینَ تَوَفَّ رْضِ أَنْفُسِهِمْ قالُوا فیمَ کُنْتُمْ  إِنَّ الَّ
َ
ا مُسْتَضْعَفینَ فِی الْأ قالُوا کُنَّ

مُ وَ ساءَتْ مَصیراً  هِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فیها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّ  قالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّ
به کسانیکه فرشتگان )قبض ارواح( روح آنها را گرفتند در حالیکه به خویشتن  (17)نساء/ 
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ه آنها گفتند: شما در چه حالی بودید؟ )چرا بااینکه مسلمان بودید، در ستم کرده بودند، ب
گفتند: ما در سرزمین خود تحقت فشار و مستضعف بودین « صف کنار جای داشتید؟!

آنها )فرشتگان( گفتند مگر سرزمین خدا، پهناور نبود که مهاجرت کنید؟! آنها )عذری 
  بدی است.نداشتند و( جایگاهشان دوزخ است، و سر انجام 

این آیه آنقدر گویا و برای مطلب مورد بحث ما دلالت واضح دارد که گویا این آیه امروز 
 نازل است، قطعاً یکی از معجزات قرآن جاودانگی قرآن است که در این آیه آشکار است.

نازل کرده است  گویا وضعیت و این شرایط را خداوند در نظر گرفته، این آیه را بر پیامبر
اش مشابهی نیز وجود دارد که اگر چنانچه درین دنیا به اوامر و نواهی خدا و رسول آیات

 عمل نشود و بدون عذر عقلایی به آن احکام عمل ننماید در قیامت عذر آنها پذیرفته نیست.

 روایات   .2

در باب روایات، باب مستقلی وجود دارد به عنوان )تعریب بعدالهجرة( که اگر مسلمانی در 
وری و یا سرزمینی نمی تواند عقایدش را آشکار و اعمال اسلامی خود را انجام یک کش

دهد؛ باید از آن سرزمین کوچ نماید و یا در آن سرزمین از ول مهاجرت نکند و در آن 
 سرزمین اقامت نگزیند.

 اقوال فقهاء. 3

ای از آن ه نمونهکه اینک ب اندهفقهاء اسلام نیز طبق این آیه شریفه و روایات وارده فتوا داد
و یحرم المقام فی بلاد الشرك علی من »نمایم: در کتاب ایضاح الفوائد آمده است: اشاره می

اکثر  (342، 1، )ابن العلامة، ج«یضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع القدرة علی المهاجرة
 (132، ص2)جفقهاء نزدیک به عبارت و به صورت مفصّل اشاراتی دارند: علامه در تحریر، 

محقق کرکی در  (34، ص2)ج ، شهید اول در دروس(132، ص2)جشهید ثانی در شرح لمعه 
و  (445، ص7)ج، محقق ار دبیلی در مجمع الفائدة والبرهان (.374، ص3)ججامع المقاصد

و در وسایل الشیعه در صورت بررسی  (155، ص15)وسایل الشیعه، ج شیخ طوسی در مبسوط



 (353، ص2)شرح لمعه، ج روایات
تواند های که نمیفقهاء نه تنها حکم به وجوب مهاجرت و حرمت اقامت در سر زمین

های که اظهار شعایر دین نماید داده بلکه این حکم را در مورد کسی که در سرزمین
و الحلق المصنف فیما نقل عنه ببلاد » توان جاری کرد:تواند اظهار ایمان نماید نیز مینمی

التی لا یتمکن فیها المؤمن من إقامة شعائر الإیمان، مع إمکان انتقاله الشرك بلاد الخلاف 
 .(353، ص2)شرح لمعه، ج «إلی بلد یتمکن فیه منها

حتی دیدگاه بسیاری از فقهای معاصر از جمله: مرحوم خویی این است که اقامت در 
ت او کشورهای اسلامی چند ماه روز و چند ماه شب است، حرام است چون اعمالی عبادا

 شود به نقل از یکی از شاگردان آن مرحوم )موحدی لعلی نجفی(به موقع انجام نمی
فتوای فقهای معاصر در شرایط کنونی که ارتباط دنیای اسلامی و مسلمین با دنیای غیر اسلام 
گسترده شده است و بسیاری از مسلمانان به هر دلیلی از کشورخود مهاجرت و به کشورهای 

دهند که این کشورها بسیار به راحتی به این مهاجرین مسلمان قبولی می اندهشد اسلامی پناهنده
دهند، حیت در بعضی از کشوها هنچون استرالیا و تمام امکانات زندگی را در اختیار آنان قرار می

دهد، گستردگی مهاجرت و به تبع آن ارتباط به مدت سه ماه بعد از ورود به آن کشور تابعیت می
افراد آن کشور بعضی از مشکلات در رفتارهای فردی و اجتماعی به وجود آمده است که  وسیع با

از جمله آن، دست ندادن زنان و مردان مسلمان است، که چه بسا افراد آن جامعه این عمل 
مسلمانان را اسائه ادب تلقی نمایند، و نیز مشکلات دیگری که در یک سؤال مطرح گردیده است 

  از علمای معاصر داده شده است:ز سوی یکیو پاسخ آن نیز ا
إذا دخل شخص مؤمن وظیفة عالیة فی الدولة الظالمة، و کانت هذه الوظیفة تفرض علیه 
أن یحلق ذقنه أو أن یصافح أحیانا الأجنبیات و إلا أصابه حرج کبیر، أو تعرض للسخریة، 

ی و ینتمی إلی حزب أو ربما إذا لم یفعل ذلك یطرد من وظیفته، حیث یتهم بأنه أصول
سیاسی إسلامی، فهل یجوز لهذا الشخص أن یحلق ذقنه و یصافح الأجنبیات فی هذا 

 الوضع مستعملا التقیة لکی لا یطرد من عمله أو تثار الشکوك حوله؟.
جواب: إذا کان الدخول فی الوظیفة مستلزما لارتکاب المحرم لم یجز الدخول فیها 



  31  سهم زوجه از درآمد خانواده  

 (131ارشاد السائل، گلپایگانی، ص. )«و الله العالم إلا إذا کان الدخول واجبا أهم،
دهد، و تمام شخصیت و غرر از آنجا که هویت اصلی مسلمانان را اسلام تشکیل می

یک فرد در میان مسلمان بودن اوست، سعادت دنیا و آخرت خود را در گرو دین خود 
 رسد.معقول به نظر نمی داند، لذا دست بر داشتن از عقاید و افکار دینی خود بخاطر دنیامی

 نشینراهکارهای برای مسلمانان غرب

اگر امر دایر شود میان از دست دادن دین و اقامت در کشور غیر اسلامی طبق آیه قرآن و 
روایات )تعریب بعدالهجرة( و فتوای فقهاء فرار بر قرار ترجیح دارد و باید این فرد مسلمان از 

 خود را از دست ندهد.آن کشور یا شهر خارج شود تا هویت 
کار  های نیز وجود دارد که شاید بتوان با بهحلاما برای تخلص از مشکلات موجود، راه

 گیری آنها مشکلات را برطرف نمود:

 دست دادن از وراء ثوب .1

، 1این راه هم در روایات و هم در اقوال و فتوای فقها آمده است چنانچه در روایات شماره )
 اندهاین راهکار شده است. فقها نیز در فتوای شان اکثراً عین روایت را آورد( تصریح به 4، 3

 بدون اینکه چیزی از خود اضافه نمایند.
برای دست دادن از پشت پارچه نیز شرطی قرار داده شده که باید در حین دست دادن 

که فقها ( وجود دارد 4دست طرف مقابل را نباید فشار بدهد، و این شرط در روایت شماره )
 (.425، ص2ج،خمینی ،)سید مصطفی اند.هنیز این شرط را در فتواهایش ذکر کرد

 گفتگو وبیان عقاید .2

نماید، بهتر است به دوستان و اطرافیان خود یا که در کشور غیر اسلامی زندگی می کسی
ی دین هاکه با آنها در ارتباط هست بفهماند که دست ندادن یکی از اموزههمکاران و کسانی

 اسلام و یکی از عقاید مسلمانان است و دست ندادن بخاطر اسائه ادب نیست.



 ترک مصافحة جمیع .3

یکی از مشکلات، تبعیض در دست دادن است، که این امر در نظر بعضی کشورهای امر 
عجیب است، اگر مرد مسلمان در مجلسی به زنان کفار دست ندهد این یک تبعیض است و 

ه مردان کفار دست ندهد، نیز تبعیض است. لذا برای رفع تبعیض اصل اگر زن مسلمان ب
 مصافحه را ترک نماید.

  نتیجه

 که دست ندادن در کشورهای غیر اسلامی وهن به اسلام است، کاملاً  اندهآنچه گفت
اساس است، انسان عاقل نباید دینای زودگذر را بجای آخرت و جاودانی انتخاب نماید، بی

ن دارد هر مسلمان باید شعار اسلام را یکی از آنها عدم مصافحت است را تا آنجای امکا
 حفظ نماید.

بلکه دست دادن به نامحرم وهن به اسلام است، چنانچه در یک پرسش و پاسخ این 
فی بعض الدول یصافح القادم کل الجالسین حتی النساء دون تلذذ و لو » حکم آمده است:

ت أثار سلوکه الاستغراب و غالباً ما یعد إساءة للمرأة و امتنع عن مصافحة النساء الجالسا
 احتقاراً لها مما ینعکس سلباً علی نظرتهم إلیه، فهل یجوز مصافحتهن؟

جواب: لا یجوز ذلك و هو وزر علی المسلمین، فانّ عدم مصافحة الأجنبیة من شعائر 
 (444، 2اة، تبریزی، ج)صراط النج «الدین و یجب الحفاظ علیها مهما أمکن، و اللّه العالم

پس در کشورهای غیر اسلامی در صورت عسر و حرج که تحمل آن عادة ممکن نیست، 
مصافحه جایز است. اما در صورت اختیار به هیچوجه جایز نیست، پس اختلاط نیز حرام است 

 لذا شرکت در مجالس مختلط و جاهای تفریحی و مدارس در صورت خوف فتنه حرام است.
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